موضوع: بررسی رابطه بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان
رشته
علوم تربیتی
بیان مسأله
        از زمان هاي دور بشر به دنبال آرمان هايي بوده است كه در آن با رضايت زندگي كند و از زندگي خود شاد و خشنود باشد. شادكامي و احساس بهزيستي ذهني واژه هايي هستند كه در روانشناسي امروز براي بيان اين حالت به كار مي روند.  شادكامي  كه هدف مشترك افراد است، و همه براي رسيدن به آن تلاش مي كنند، نتيجه ارزشيابي افراد از خود و زندگي آن ها  است  (باس،2000). باتوجه به حركت روانشناسي مثبت و تأكيد بر افزايش شادكامي بايد عوامل مؤثر در شادكامي را مد نظر قرار داد (فورنهام و چنگ
، 1999و 2000؛ به نقل از دبیری، 1389).
شادی و نشاط یکی از گمشده های انسان معاصر است که امروز، ذهن روان شناسان و پژوهشگران را به خود جلب کرده و موجب انجام تحقیقات زیادی در این مورد گردیده است. گلاسر
 (1965) معتقد است افرادی که شاد نیستند، هویت ناموفقی دارند. انسان ها، تنها زمانی شاد می شوند که علاقمند به روبرو شدن با واقعیت و پذیرفتن مسئولیت باشند و بتوانند در حیطه ی واقعیت، نیاز های اساسی خود را تشخیص داده و آن ها را ارضاء کنند. بعضی محققان (مک ماهون، 2006 و رجاس، 2007)  شادکامی را به سه قسمت تقسیم کرده اند: شناختی، عاطفی و اجتماعی. بخش شناختی؛ یعنی نوع تفکر و پردازشی که منجر به خوش بینی فرد می شود. بخش عاطفی و هیجانی که همان خلق مثبت و شاد است و قسمت اجتماعی که بیانگر گسترش روابط اجتماعی فرد با دیگران و به دنبال آن افزایش حمایت اجتماعی است. 

     داینر و لوکاس
، 2000 فرد شادکام را فردی زنده دل، سالم فرهیخته، بونگرا، خوشبین، آزاد از نگرانی، مذهبی، دارای عزت نفس بالا، برخوردار از اخلاق حرفه ای و تمایلات فروتنی می داند. بروک
 (2003) اعتقاد دارد که شادکامی، اهمیتی زیاد در زندگی افراد دارد و باعث بالا بردن انگیزه ی افراد در همه ی زمان ها می شود (نقل از یزدانی، 1382).   

      شادكامي را مي توان يك رويكرد و احساس خوشايند پايدار تعريف كرد  .شادكامي و سلامت ذهني دربرگيرنده احساسات مثبتي مانند لذت، آرامش، حس جريان داشتن و شيفتگي در زندگي است .احساس رضايت مندي كلي در جنبه هاي مختلف زندگي را شادي مي نامند. اثرپذيري يا عاطفه پذيري مثبت با فعاليت فيزيكي منظم، خواب كافي، ارتباط اجتماعي متعارف با دوستان و آشنايان و تلاش براي رسيدن به اهداف ارزشمند شخصي همراه است.
     عزت نفس نیز یک شاخص بسیار مهمی در شخصیت افراد است و به مقدار ارزشی که افراد به خود نسبت می دهند گفته می شود. به طور کلی ارزش گذاری نسبت به خویشتن را می توان عزت نفس نامید.اسمیت هارتر و روزنبرگ عزت نفس را عنصری از خود پنداره می دانند که به قضاوت ما نسبت به توانایی های بالقوه و بالفعل دلالت دارد. فردی که عزت نفس بالاییدارد خود پذیرا و خود ارزشمند است. روانشناسان اجتماعی عزت نفس را ارزیابی مثبت و منفی فرد از خود می دانند (امانیان، 1388).  

     عزت نفس یکی از عواملی است که بر میزان شادمانی افراد تأثیر فراوانی دارد. وارت (2001) عزت نفس را اساسی ترین عامل شادمانی می داند و ویلسون (1967) گزارش کرده است که نقش عزت نفس در ایجاد شادمانی  به حدی است که برخی از صاحب نظران و محققان روانشناسی شادی،  از جمله آرچل (2001) آن را جزء جدایی ناپذیر شادمانی می دانند (همان منبع).

     تحقیقات بنتال(1992) نشان می دهد که دانش آموزانی که دارای عزت نفس پایین هستند، از حضور در جمع خودداری کرده و این امر سبب گوشه گیر شدن آن ها و در نتیجه ایجاد افسردگی در آنها می گردد. افسردگی نیز موجب کاهش میزان شادکامی فرد می شود ( جعفری، 1381).

      به اعتقاد برخی از کارشناسان روانشناسی، هنگام وجود احساس ناراحتی و فقدان شادمانی، عزت نفس افراد کاهش می یابد. به عبارت دیگر، بین شادمانی و عزت نفس ارتباط علی متقابل وجود دارد، اما آرجیل و لو (1990) ضمن مخالفت با این نظر، معتقدند که عزت نفس شادمانی را افزایش می دهد، اما فقدان آن موجب کاهش عزت نفس نمی شود. به باور آرجل (1982) فرد با نشاط نگرش مطلوب و رضایت از خود دارد، روابط اجتماعی متعادلی دارد، از کینه ونفرت دوری می جوید و فرآیند زندگی خود را مثبت ارزیابی می کند. و از طرفی به اعتقاد برخی از روانشناسان، مهم ترین ابزار انسان برای رسیدن به پیروزی و خوشبختی عزت نفس است. عدم عزت نفس یا احساس حقارت در تماس با دیگران خود را به صورت خجالت، شرمندگی، خود بینی اغراق آمیز و نیاز به خود نمایی و تمایل شدید به تمجید و تأکید دیگران بروز می دهد( به نقل از فرهادی، 1384).

      بدون شک یکی از مهمترین و موثر ترین دوران زندگی آدمی کودکی است. دورانی که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد. شیوه های انضباطی والدین غالبا برحسب تعامل بین دو بعد رفتاری آنها در تغییر است. بعد نخست به بررسی رابطه عاطفی با کودک می پردازد و حدود آن از رفتاری پاسخ ده پذیرا و کودک محور آغاز می شود و به رفتاری بی توجه و طرد کننده که مرکز یت آن به نیاز ها و امیال والدین گذشته شده است ختم می شود بعد دوم کنترل والدین بر کودک را در بر می گیرد و از رفتار کودک محدود کننده تا روشی آسان گیر و بی ادعا متغییر است و در آن برای رفتار کودک   محدویت های مختصری منظور شده است. از ترکیب این دو بعد مهم پذیرش در برابر آسان گیر ی  الگو های قاطع و اطمینان بخش خود کامه و مستند و سهل گیر و بی بند و بار  بوجود می آید (به نقل از گلفزایی، 1382).
     والدین قاطع واطمینان بخش هم برای رفتار خود مختارانه و هم رفتار منضبط اعتبار قایلند آنان روابط کلامی را تشویق می کنند ووقتی از اقتدار خود به عنوان والدین استفاده می کنند و کودک را از چیزی منع می کنند یا از او انتظاری دارند برایش دلیل می آورند . در واقع معین بودن هدفها و انتظار و ترتیب امور خانوادگی راه و رسم  زندگی آنها را روشن می سازد (ماسن و همکاران ترجمه یاسایی، 1384)
     والدین خودکامه و مستبد بر خلاف والدین دموکرات تحریک پذیر انعطاف نا پذیر زورگو خشن و نسبت به نیازهای کودکان بی توجهند به نظر آنان اطلاعت بی چون و چرا یک فضیلت است کودکانی که والدین خودکامه دارند کمتر متکی به خود هستند و نمی توانند به تنهایی کاری انجام دهند یا از خود عقیده ای داشته باشند (ماسن و همکاران ترجمه یاسایی، 1384)
      والدین مساوات طلب سهل گیر و بی بند و بار نیز نمی توانند نیاز های کودکان یا نوجوانان را برآورده کنند بعضی از والدین اجازه می دهند کودک هر کاری که می خواهد بکند شاید به این دلیل که کاری به کودک ندارند ویا اهمیتی نمی دهند در این خانواده ها سطح ارزش افراد خانواده پایین روبط اعضای خانواده آشفته و غیر انسانی است (سدورو 1999 به نقل از گلفزایی 1382).
      از آنجا که هر گونه افراط و آسان گیری یا محدودیت توسط والدین عواقب ناخوشایندی برای فرزندان به دنبال دارد و ممکن است به رشد ناقص کودکان و بروز مشکلات رفتاری و هیجانی مختلف منجر گردد و با توجه به اینکه هدف غایی تربیت خودگردانی است نه  توسط عوامل خارجی بنابراین بررسی شیوه های فرزند پروری والدین  و میزان شادکامی  کودکان ضروری است گرچه روش نا صحیح انضباطی تنها عامل ایجاد کننده مشکلات رفتاری در کودک نیست. ولی والدین می توانند نقش بسیار مهمی در تشدید یا حذف رفتارهای پر خاشگرانه و ضد اجتماعی پرورش یا از بین بردن اعتماد به نفس به کودک و ارتقاء عزت نفس او ایفا نمایند (عربگل، 1387).

     پس با توجه به اهمیت شادی و نشاط در زندگی دانش آموزان و نقش پر رنگ عزت نفس در شادی و به طبع آن نوع شیوه فرزند پروری والدین بر عزت نفس دانش آموزان این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سئوالات است که آیا بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی دانش آموزان مقطع راهنمایی رابطه وجود دارد یا خیر؟

اهمیت و ضرورت مسأله
          شادی و تشریح شادی، همبسته های آن و علل تأثیر گذار بر این نیاز حیاتی می تواند به ارتقای  بهزیستی افراد و شناسایی جنبه های مثبت در افراد و تقویت آن ها در جهت پیشگیری و اعتلای سلامت روان کمک کند .با توجه به اهمیت شادی و نشاط در زندگی انسان به طوریکه بسیاری از روانشناسان اعتقاد دارند که با نشاط بودن یا به عبارتی سرزنده بودن بار روزانه را سبک می کند و نظر به اینکه شادکامی، عزت نفس و ... جنبه های هیجانی مثبت هستند که تحت تأثیر محیط زندگی و شرایط جسمانی و روانی قرار دارند ( خاصه در افرادی که همچنان دارای وابستگی مالی و با توجه به سن دچار بحران هویت هستند، مانند دانش آموزان مقطع راهنمایی). و از آن جا که بررسی هایی که پیرامون شادی و نشاط صورت گرفته است به مراتب کمتر از تحقیقاتی است که در زمینه اضطراب و افسردگی انجام شده است. یافته های این پژوهش می تواند به دست اندر کاران تعلیم و تربیت کمک نماید تا در بازسازی محیط خانوادگی و آموزشگاهی و فراهم آوردن محیط مسرت بخش و مطلوب تربیتی و رفاهی و در صورت نیاز شرایط درمانی مناسب چه فردی و یا خانوادگی  تلاش نمایند و و والدین با دانستن نوع سبک تربیتی (شیوه فرزند پروری) و سهم آن در افزایش شادمانی و عزت نفس این افراد و متعاقباً برخورداری از زندگی پر بار تر و لذت بخش تر در این دانش آموزان سهیم باشند.  

        از آن جا که مطالعه در مورد شیوه های صحیح فرزند پروری نحوه تعامل و روابط مناسب با فرزندان از مهمترین موضوعات برای روانشناسان کودک می باشد..  فرزند درخانه و در دامان والدين رشد مي كند و آماده ورود به مرحله ديگري (دبستان) مي شود. بي شك، بدون همراهي و همسازي دو نهاد خانواده و مدرسه، تربيت مطلوب بوقوع نمي پيوندد و اهداف متعالي نظام تعليم و تربيت كشور محقق نمي شود از اين رو خانه و مدرسه زماني مي توانند رسالت آموزشي و تربيتي خود را به نحو مطلوب انجام دهند كه هريك شناخت تربيتي كافي داشته باشند و نقش هاي خود را با بصيرت ايفا نمايند(بهبودی،1387 ).مشکلات رفتاری کودکان از تعامل بین  سرشت یا مزاج و عوامیل محیطی نشات می گیرد. به طور مثال در یک خانواده ممکن است فرزندان از نظر سرشتی و صفات شخصیتی با یگدیگر متفاوت باشنند کودکی که راحت و آرام است به سادگی دستورات و قوانین خانواده را می پردازد ولی کودکان دشوار و سخت در مقابل قوانین وضع شده توسط والدین را می ایستند وبه راحتی دستورات آنها را نمی پذیرند حالا چنانچه والدین نتوانند مدیریت صحیحی روی رفتار های این دسته از کودکان اعمال کنند چرخه معیوبی ایجاد می شود که در نهایت منجر به تقویت رفتارهای نامناسب و منفی در کودک و شکل گیری احساس افسردگی و ناامنی در والدین می گردد گرچه روش نا صحیح انضباطی تنها عامل ایجاد کننده مشکلات رفتاری در کودک نیست ولی والدین می توانند نقش بسیار مهمی در تشدید یا حذف رفتارهای پر خاشگرانه و ضد اجتماعی پرورش یافته، از بین بردن اعتماد به نفس کودک و رشد و ارتقاء سلامت روانی او ایفا نمایند (به نقل از عربگل 1387).
         و با توجه به این  که دانش آموزان در مقطع راهنمایی از لحاظ سنی در مرحله نوجوانی قرار دارند  و دوره نوجوانی هم زمان است با دوره بلوغ; یكی از بحرانی ترین دوره های زندگی. در دروه بلوغ، تغییرات گوناگونی در ابعاد شخصیتی نوجوان رخ می دهد كه هر كدام به نوعی می تواند بر او اثر بگذارد و حتی گاهی شخصیّت او را دگرگون سازد. و با توجه به اينكه رفتن به مرحله نوجوانی نوعی گذر از وابستگي به روابط مستقل با والدين است، سبك ها ي تربیتی والدین مي تواند نقش مهم و منسجمي را در كمك به کودکان براي مواجهه با اين چالش بزرگ ايفا كند و با توجه به حركت روان شناسي مثبت نگر در سا ل ها ي اخير در مورد نقش اين متغيرها در شادكامي، نياز به پژوهش هرچه بيشتر پيرامون شناسايي و تعيين سهم هر يك از عوامل مؤثر بر شادكامي و عزت نفس کودکان از جنبه ها ي گوناگون ضروري به نظر مي رسد. با توجه به مطالب ذكر شده و نقش سبک های تربیتی در شادكامي و عزت نفس دانش آموزان هدف از انجام اين پژوهش تعيين سهم هريك از سبك ها ي  فرزندپروري در پيش بيني شادكامي و عزت نفس  دانش آموزان مقطع راهنمایی می باشد.
اهداف پژوهش
هدف پژوهش:
بررسی  رابطه بین شیوه فرزند پروری والدین و شادکامی و عزت نفس  دانش آموزان مقطع راهنمایی.

اهداف کاربردی:

1- بررسی رابطه بین شادکامی و شیوه های فرزند پروری والدین
2- بررسی رابطه بین  عزت نفس و شیوه های فرزند پروری والدین
3- بررسی رابطه بین عزت نفس و شادکامی دانش آموزان
4- بررسی نقش جنسیت در شادکامی و عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی
فرضیات یا سوالات پژوهش

پرسش اصلی تحقیق (مسأ لۀ تحقیق):
آیا بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
سئوالات فرعی:

1- آیا بین شادکامی و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
2-  آیا بین سبک تربیتی والدین و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
1- بین سبک تربیتی والدین و شادکامی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
2- بین سبک تربیتی والدین و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد.
3- بین عزت نفس و شادکامی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
4- بین عزت نفس و شادکامی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
هر تحقیق هر چند هم کامل و جامع باشد، اما محقق در سیر مراحل انجام آن با مشکلات و محدودیت هایی روبه روست که این محدودیت ها باعث می شوند نتوان یک تحقیق توصیفی را به صورت طولانی مدت و در تمامی جنبه ها تعمیم داد و همین امر باعث می شود که نیاز به انجام تحقیقات دیگر در راستای مورد نظر تکرار  گردیده تا زمانی که تمامی جنبه ها را در بر گیر د. درتحقیق حاضر نیز علی رغم اینکه سعی شده است، تمامی جوانب آن بررسی گردد و تا حد امکان تمام شرایط را از لحاظ جامع بودن داشته باشد اما در عین حال با محدودیت هایی روبه روست که غیر قابل اجتناب می باشند.

زیاد بودن سئوالات پرسش نامه ها و این امکان وجود دارد که پرسش نامه ها را بدون  فکر و مطالعه تکمیل نمایند.

عدم توانایی کنترل آزمودنی ها در پاسخ دهی دقیق به سوالات.
عدم همکاری لازم از سوی بعضی از مدیران مدارس با آن که مجوز حراست اموزش و پرورش اخذ شده بود.
 از دیگر محدودیت های این پژوهش این بودکه این پژوهش  فقط در شهرستان گناباد انجام پذیرفت و قابل تعمیم به همه ی کشور نیست.
عدم دسترسي كافي به منابع كتابخانه اي جهت مطالعات گسترده درباره موضوع
تعریف واژگان
تعاریف مفهومی:
سبک تربیتی( شیوه فرزند پروری):

     منظور از شیوه‌های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آن‌ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می کنند(دارلينگ و استنبرگ، 1993؛ به نقل از میرثانی، 1388).

شادکامی:

    حالت روانی مثبت که با سطح بالای رضایت مندی از زندگی، سطح بالای عاطفه مثبت و سطح پایین عاطفه منفی مشخص می شود (پاشا شریفی و همکاران، 1387).

عزت نفس:

    تعریف مفهومی عزت نفس :ارزشیابی فرد در مورد خود یا قضاوت فرد در مورد ارزش خود را عزت نفس می نامند ( کوپر اسمیت، 1967؛ به نقل از پورشافعی، 1370(.
تعاریف عملیاتی:

سبک تربیتی( شیوه فرزند پروری):

در این پژوهش منظور ازسبک تربیتی نمره ای است که فرد در پرسش نامه شیوه های فرزند پروری دیاناباوم ریند بدست می آورد. 
شادکامی:

    شادکامی عبارت است از نمره ای که فرد در پرسش نامه تجدید نظر شده آکسفورد (OHI) به دست می آورد.

عزت نفس:

عزت نفس عبارت است از نمره ای که فرد در پرسش نامه ی عزت نفس کوپر اسمیت به دست می آورد.

مرور منابع و پیشینه تحقیق
       تنهای رشوانلو و همکاران (1388) در یک پژوهش به بررسی ارتباط ادراک از سبک فرزندپروري والدين با انگيزش تحصيلي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دبيرستاني پرداختند. به اين منظور تعداد 337 دانش آموز (177 پسر و 160 دختر) کلاس سوم رياضي دبيرستان هاي شهر بجنورد با روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند و دو مقياس انگيزش تحصيلي (AMS) و مقياس ادراک شيوه والدين (POPS) را کامل کردند. از رگرسيون چند متغيري براي تحليل داده ها استفاده شد. در مجموع نتايج نشان داد که درگيري مادر و گرمي پدر خرده مقياس هاي انگيزش دروني، تنظيم همانندسازي شده و پيشرفت تحصيلي را پيش بيني مي کنند. حمايت پدر از خودمختاري انگيزش دروني براي فهميدن، انگيزش دروني براي تجربه تحريک و پيشرفت تحصيلي را پيش بيني مي کند. حمايت مادر از خودمختاري، گرمي مادر و درگيري پدر نمي تواند انگيزش تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را پيش بيني کند. تاثيرات سبک هاي فرزندپروري مادر و پدر بر انگيزش تحصيلي دختران و پسران متفاوت بود.

      البرزی (1390) در یک پژوهش نقش باورهاي فرزندپروري و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقيت کودکان را مورد ارزیابی قرار داد. دين منظور 80 کودک پيش دبستاني 5-6 ساله (42 پسر و 38 دختر) و مادران آن ها از مراکز پيش دبستاني شهرستان شيراز به شيوه نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. کودکان با آزمون خلاقيت تصويري تورنس و مادران با آزمون هاي مقياس نوين گرايي والدين و پرسشنامه آموزگاري والدين ارزيابي شدند. پايايي و روايي ابزارهاي پژوهش با روش هاي روايي محتوايي، همساني دروني، آلفاي کرونباخ و بازآزمايي بررسي شد. نتايج به دست آمده حاکي از آن بود که بين باورهاي مدرن مادران و خلاقيت در کودکان همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد ابعاد خلاقيت و بازي پيش بيني کننده مثبت و معنادار و کنترل پيش بيني کننده منفي و معنادار خلاقيت در کودکان بود. همچنين تفاوت هاي جنسيتي معناداري ميان دختران و پسران در نگرش ها و باورهاي فرزندپروري مادران و خلاقيت مشاهده شد.

        پژوهش ها در مورد سبك هاي فرزندپروري مويد آن است كه والديني كه از الگوهاي سخت گيرانه استفاده مي  كنند، فرزنداني داراي مشكلات ارتباطي با همسالان و رفتارهاي پرخاشگرانه خواهند داشت.  در مقابل، والديني كه از سبك ها ي گرم و پذيرنده استفاده مي كنند، با مشكلات اجتماعي كمتري در فرزندان خود مواجه مي  شوند (ایزر و همکاران،2005؛ به نقل از دبیری،1389).
       لپوپورسکی، کربس، روبین و دیماتیو(2006) در یک مطالعه رابطه بین شادکامی و عزت نفس را بررسی کردند. و نتایج نشان داد که بین شادکامی و عزت نفس همبستگی مثبت و برابر (58/0= r  ) وجود دارد. عزت نفس بالا منجر به شادی زیاد و عزت نفس پایین در برخی شرایط منجر به افسردگی می شود ( امانیان، 1388).

      میرثانی، (1388) در پژوهشی به بررسی رابطه ی شیوه های فرزند پروری و اختلالات یادگیری فرزندان پرداخت که در آن به این نتیجه رسید که شیوه فرزند پروری با اختلالات یادگیری  رابطه  دارد. 
      دبیری(1389) در پژوهشی به نقش پيش بيني كننده سبك هاي فرزندپروري و حرمت خود در شادكامي دانشجويان پرداخت که نتايج نشان داد كه سبك فرزند پروري قاطع با حرمت خود و شادكامي رابطه معنادار دارد. بين سبك مستبدانه و شادكامي رابطه منفي معنادار يافت شد.  همچنين بين دختران و پسران در نمره شادكامي تفاوت معني داري مشاهده نشد. در مجموع نتايج حاكي از آن است كه حرمت خود و نوع سبك فرزندپروري كه والدين به كار مي برند در شادكامي نقش اساسي و مهمي دارد.

       مرادی و همکاران (1384) نیز در یک بررسی مروری بدین نتیجه دست یافتند که شادکامی با ابعاد شناختی، اجتماعی، هیجانی و جسمانی شخصیت رابطه دارد که در بعد عاطفی، شادکامی با ثبات هیجانی رابطه دارد.

      امانیان(1388) در مورد پیش بینی شادکامی از روی سه متغیر عزت نفس تحصیلی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس اجتماعی، به این نتیجه رسید که فقط عزت نفس تحصیلی قادر به پیش بینی شادکامی است و این متغیر روی هم رفته 28/00 درصد واریانس کل شادمانی را پیش بینی می کند.
      عباسی(1386) در پژو هشی نشان داد که سبک های تربیتی والدین بر سلامت روان و رفتار آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت . سبک تربیتی مقتدرانه در سلامت روان دانش آموزان در سطح 1% و با اطمینان 99% موثر است. 

      پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران و عزت نفس دانش آموزان دختر ناشنوا و شنوا در مقطع متوسطه شهر تهران توسط حسینیان و همکاران (1386) انجام شد. نتایج نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری مادران دانش آموزان ناشنوا و شنوا تفاوت معناداری وجود ندارد و بین عزت نفس دانش آموزان ناشنوا و شنوا تفاوت معنادار وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه مادران با عزت مفس فرزندان در هر دو گروه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0>P ).

        عناصر مهریار(1385) درپژوهش خود با عنوان رابطه ي بين سلامت روان و شادكامي دانشجويان دختر و پسر انجام داده پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع همبستگي است. نتايج نشان داده كه نمره ي سلامت روان و مولفه هاي آن؛ يعني كاركرد جسماني عدم اضطراب، كاركرد اجتماعي و عدم افسردگي با شادكامي رابطه ي معنا دارد. همچنين، رابطه ي مثبت معني داري بين خرده مقياس عدم اضطراب و شادكامي مشاهده شد يعني رابطه ي مستقيمي بين عدم اضطراب و شادكامي وجود دارد. بدين معنا كه هر چه نمره ي اضطراب فرد كاهش يابد ميزان شادكامي نيز افزايش خواهد داشت. يعني رابطه ي معكوسي بين عدم افسردگي و شادكامي وجود دارد مقايسه ي ميزان شادكامي دانشجويان دختر و پسر نيز نشان دهنده ي تفاوت معنا داري بين ميزان شادكامي دانشجويان دختر نيست. تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه رابطه ي معني داري بين سلامت روان و شادكامي وجود دارد. بنابراين هر چه فرد از سلامت روان بالاتري برخوردار باشد، ميزان شادكامي وي افزايش خواهد يافت و همين طور شادكامي فرد سلامت روان بالاتري را براي وي به ارمغان خواهد آورد.
    رنجبر(1385) پژوهشی با عنوان مقايسه ي انگيزش پيشرفت، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانشجويان متعارف و غيرمتعارف  انجام داده است. 
     نتایج نشان داده است که: 1- انگيزش پيشرفت و عزت نفس دانشجويان غيرمتعارف با ميزان پيشرفت تحصيلي، رابطه ي مثبت معني دار بالايي دارد. از بين دو متغير تبييني، متغير انگيزش پيشرفت، پيش بيني كننده ي نيرومندي است. 2- سطح انگيزش پيشرفت دانشجويان غيرمتعارف، بيشتر از سطح انگيزش دانشجويان متعارف است. 3- ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان غيرمتعارف، بيشتر از پيشرفت تحصيلي دانشجويان متعارف است. 4- ميزان عزت نفس دانشجويان غيرمتعارف بيشتر از عزت نفس دانشجويان متعارف است. 5- سطح انگيزش پيشرفت دانشجويان غيرمتعارف مرد بيشتر از دانشجويان غيرمتعارف زن است. 6- ميزان عزت نفس دانشجويان غيرمتعارف مرد بيشتر از عزت نفس دانشجويان غيرمتعارف زن است. 7- ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان غيرمتعارف مرد بيشتر از پيشرفت تحصيلي دانشجويان غيرمتعارف زن است. 8- ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان غيرمتعارف سال اول، بيشتر از دانشجويان غيرمتعارف سال آخر است. 9- بين ميزان عزت نفس دانشجويان غيرمتعارف سال اول و سال آخر، تفاوت معني دار وجود ندارد. 10- بين ميزان انگيزش پيشرفت دانشجويان غيرمتعارف سال اول و سال آخر تفاوت معني دار وجود ندارد.
      امامی و همکاران(1385) پژوهشی با عنوان مقایسه ی اثر بخشی دو شیوه ی شناختی، رفتاری و آموزش والدین در افزایش عزت نفس دانش آموزان را در سال 1385 انجام دادند. نتایج نشان داده است که فرضیه ی اول، پژوهش یعنی اینکه شیوه ی شناختی، رفتاری عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر دوره ی راهنمایی را افزایش می دهد، تأیید شد. نتایج دیگر این پژوهش از این قرار است: آموزش والدین، عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر دوره ی راهنمایی را افزایش می دهد.  بین تأثیر دو شیوه ی مذکور در افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.  بین تأثیر دو شیوه ی مذکور در افزایش ابعاد مختلف عزت نفس تفاوت وجود دارد این فرضیه تأیید نشد.  نتیجه ی عمده ای که از این راه بدست می آید این است که: فراهم آوردن موقعیت هایی که نوجوانان بتوانند به طور عملی روش های افزایش عزت نفس را یاد بگیرند، امری ضروری است .

رجبی و خدایی(1386) پژوهشی با عنوان تأثير مشاورة گروهي با روش درمان عقلاني، عاطفي، رفتاري بر سلامت عمومي و عزت نفس دانش آموزان انجام دادند. نتايج نشان داده است که واريانس هاي دو گروه آزمايش و كنترل در عزت نفس يكسان مي باشد لذا مي توان از تحليل و واريانس براي تحليل داده هاي اين بخش استفاده نمود. اما نسبت مشاهده شده آزمون همگني واريانس لوين براي متغير سلامت عمومي برابر با 06/5 است كه نشان دهندة عدم برابري واريانس گروههاي آزمايش و كنترل در متغير فوق بدست آمده است اما به دليل برابر بودن اندازة نمونه در دو گروه مي توان از مفروضة يكساني واريانس ها چشم پوشي و از آمار پارامتريك استفاده نمود. تفاوت نمره های عزت نفس کلی در  مرحله پیش آزمون و پس آزمون پس از کنترل نمره های پیش آزمون در دانش آموزان دختر گروه آزمایش و کنترل برابر 17/114 می باشد که در سطح آماری کمتر از 01/0 معنادار است. یعنی آموزش مشاوره گروهی براساس درمان عقلانی، عاطفی، رفتاری، عزت نفس کلی را در مرحله پس آزمون افزایش داده است. همچنین نتایج نشان می دهد که پس از کنترل تاثیر پیش آزمون بر نمره های پس آزمون سلامت عمومی، تاثیر گروه معنادار است. این تحلیل نشان می دهد که دو گروه فوق از لحاظ میزان سلامت عمومی با یکدیگر تفاوت دارند که با توجه به میانگین های ارائه شده بهبود وضعیت سلامت عمومی در گروه آزمایش تفاوت معناداری با گروه کنترل دارد.
شیخ الاسلامی و همکاران( 1390) با بررسی رابطه، عزت نفس و روابط زناشویی با شادکامی زنان متأهل نشان داد که عزت نفس پیش‌بینی‌کننده مثبت و معنادار عاطفه مثبت می‌باشد. به عبارت دیگر زنانی که از عزت نفس بیشتری برخوردارند، عواطف مثبت بیشتری نیز تجربه می‌کنند. هم‌چنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که روابط زناشویی، رضایت از زندگی و عاطفه منفی زنان را به صورت معناداری پیش‌بینی می‌کند. به این معنا که با افزایش روابط زناشویی، رضایت از زندگی زنان افزایش و عواطف منفی آن‌ها کاهش می‌یابد.
امیر پور (1391) با بررسی رابطه تفکر انتقادی و ابعاد آن با شادکامی و عزت نفس اجتماعی دانشجويان  نتیجه گرفت که : تفکر انتقادی می‌تواند نقش اساسی در شادکامی و عزت نفس اجتماعی دانشجويان ايفا کند.
دبیری و همکاران(1391) در پژوهشی به تدوين مدل روابط سبک هاي فرزندپروري، شخصيت، عزت نفس و شادکامي: الگوي تحليل مسير پرداختند و يافته های آنان نشان داد که بين سبک فرزندپروري قاطع با شادکامي به واسطه روان رنجورخويي و برون گرايي رابطه غيرمستقيم معنادار وجود دارد. هم چنين برون گرايي، سبک فرزندپروري قاطع، روان رنجورخويي و عزت نفس به ترتيب بيشترين سهم را در تبيين شادکامي دارند. در اين پژوهش نقش عزت نفس، شخصيت و سبک هاي فرزندپروري در شادکامي تاييد شد كه اين بيانگر اهميت نقش اين متغيرها در شادکامي است.
شکر بیگی و یاسمن نژاد( 1391) با مقايسه سبك هاي فرزند پروري خانواده، عزت نفس و سلامت عمومي نوجوانان پسر بزهكار و عادي در كرمانشاه نتیجه گرفتند كه بين سلامت عمومي نوجوانان عادي و بزهكار تفاوت معني داري است.  يافته ها نقش واهميت متغير هاي خانواده، سبك فرزند پروري و همچنين عزت نفس را در بزهكاري خاطر نشان مي سازد.
        زارعی (1390) با بررسي رابطه ي بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با ارتكاب نوجوان به رفتارهاي پرخطر بر اساس مقياس كلونينگر نتیجه گرفت که بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و رفتارهاي سازنده و مخرب فرزندان به دليل نقش برجسته و با اهميت والدين رابطه معنادار وجود دارد. لذا آگاه ساختن والدين و ارائه ي آموزش هاي خانواده جهت پرورش افراد سالم در جامعه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و سازمان هاي ذيربط مي بايست در اين زمينه نقش فعال تري ايفا نمايند.
       نتایج پژوهش لیمبروسکی، تاچ و دیماتو
 (2006) نشانگر آن است که تجارب شادي افراد بستگی به احساسات آن ها در مورد خودشان دارد. افرادي که در خود احساس خود ارزشی و حرمت نفس  کمی نمایند، به طور معمول شادکام نیستند.
       بایمستر، کمپل، کروجر و وهس
 (2003)  با انجام پژوهشی نتیجه گرفتند  که شادي از پیامدهاي عزت نفس بالا است. بدین ترتیب که افراد با عزت نفس بالا از راهبردهاي خودتنظیمی سازگارتري نسبت به افراد با عزت نفس پایین استفاده می کنند. این افراد براي جلوگیري از ایجاد خلل در تواناییشان، پاسخ هاي مؤثرتري به شکست می دهند که این امر به نوبه خود منجر به گزارش سطوح بالاتري از شادي در آن ها می شود.

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص می شود که مطالعه جامعی در داخل کشور در این زمینه انجام نشده است و این مطالعه می تواند به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه مطرح باشد. به این ترتیب نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای سازمان ها در پی داشته باشد و و طرح های جدیدی را برای برنامه ریزی مسئولان امر معرفی کند. 
روش تحقیق
    این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع پژوهش کاربردی می باشد.. همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد که یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی) می باشد. 
جامعه پژوهش: 
جامعه آماری  عبارت بود از کلیه  دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان گناباد. نمونه پژوهش با توجه به جدول مورگان 325 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی و والدین آن ها از بین جامعه آماری انتخاب شد. از روش نمونه گیری  تصادفی خوشه ای استفاده  شد. بدین طریق که از بین لیست اسامی دانش آموزان مدارس راهنمایی 8 کلاس پسرانه و 8 کلاس دخترانه به صورت کاملاً تصادفی و بر اساس کد کلاس انتخاب شدند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها: 

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازروش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. 

1- آمار توصیفی: برای توصیف مشخصاتی همچون سن، جنس و مدرک تحصیلی گروه ها استفاده شد.
2- آمار استنباطی: برای پاسخ گویی به فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده گردید.

ابزار پژوهش:
1پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیاناباوم ریند 
در این پژوهش از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیاناباوم ریند استفاده خواهد شد . این پرسشنامه که در سال 1972 توسط دیاناباوم طراحی شد شامل 30 جمله آن به شیوه سهل گیرانه 10 جمله به شیوه مستبدانه و 10 جمله به شیوه مستبدانه و 10 جمله دیگر به شیوه قاطع و اطمینان بخش مربوط می شود.

1روش نمره گذاری و تفسیر
الگوی پاسخگویی به سوالها از مقیاس 5 درجه ای لیکرت تبعیت می کند .بدین صورت که از مادر خواسته می شود تا 5پاسخ کاملا موافقم موافقم مطمئن نیستم تقریبا مخالفم و مخالفم پاسخی را انتخاب کند که مطابقت بهتری با وضعیت موجود دارد. پاسخ ها از صفر تا چهار نمره گذاری می شود و با جمع نمرات 3 نمره مجزا در مورد آزار گذاری مطلق استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی بدست می آید.

این پرسشنامه اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند، از سه الگوی آزادگذاری، آمرانه و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزندپروری، ساخته شده است.این پرسشنامه دارای 30 سوال است که 10 سوال آن به شیوه آزادگذاری مطلق، 10 سوال به شیوه آمرانه و 10 سوال دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدیم به امر پرورش فرزند مربوط می شود.
در این پرسشنامه، مادران و پدران آزمودنی ها با مطالعه هر سوال نظر خود را با علامت × و بر حسب یک مقیاس پنج درجه ای (لیکرت) مشخص می کنند. این مقیاس از صفر تا 4 نمره گذاری می شود و با جمع نمرات، 3 نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق، آمرانه و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی، به دست می آید.
2پایانی
پرسشنامه دیاناباوم در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و روایی آن بدست آمده است. چنانچه بوری در سال 1991 پایانی پرسشنامه مزبور را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به ترتیب 81/0برای شیوه سهل گیرانه 86/0 برای شیوه استبدادی و 78/0 برای شیوه قاطع و اطمینان قاطع و اطمینان بخش گزارش نمود.
اسفندیاری (1374) برروی یک نمونه 12 نفری از مادران، پایایی آزمون را به شیوه باز آزمایی و با فاصله زمانی یک هفته به ترتیب 69/0  برای شیوه سهل گیرانه، 77/0 برای شیوه استبدادی و 73/0 برای شیوه قاطع و اطمینان گزارش نمود.
روایی: بوری (1991) با استفاده از روایی تشخیصی، نشان داد که روش استبدادی مادر رابطه معکوس با سهلگیری (38/0-)، روش قاطع و اطمینان بخش (48/0-) و مستبد بودن پدر نیز رابطه معکوسی با سهلگیری (50/0-) و قاطع و اطمینان بخش (52/0-) دارد (میرثانی،1388).

پرسشنامه ي شادكامي آكسفورد:  پرسشنامه ي شادكامي آكسفورد نسخه بهبود يافته فهرست شادكامي آكسفورد وداراي 29 سؤال است كه توسط هيلز و آرگيل (2002) ساخته شده است فورنهام و بروين (1990) آلفاي 87/0 را با 101  آزمودني گزارش كرده است. فرانسيس  وهمكاران (1998) آلفاي 92/ 0 و در يك بررسي ميان فرهنگي در چهار كشور مختلف ضرائب 89/0، 89/0، 90/0و 89/0 را به دست آورده است. در ايران پرسشنامه ي شادكامي آكسفورد توسط علي پور و نوربالا (1378) به فارسي ترجمه و ضريب آلفاي كرونباخ 93/0،با روش دو نيمه كردن به روش اسپيرمن براون مقدار92/0 و به روش گوتمن 91/0 گزارش شده است. اين فرم هر سؤال داراي طيف ليكرت 6 درجه اي است كه براي پاسخها ي كاملاً مخالفم (نمره (1) و كاملاً موافقم (نمره (6) به دست مي آيد (هيلز وآرگيل، 2002).

 در پژوهش دلیری (1389) نيز آلفاي كرونباخ پرسشنامه، برابر با91/0 گزارش شده است.پایایی آزمون را عابدی (1385) به روش اپیرمن براون 79/0 محاسبه کرده است و به روش گوتمن78/0بدست آورده است.

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت :

این مقیاس توسط کوپر اسمیت در سال (1967)تهیه شده است. این پرسش نامه دارای 58 سئوال دو گزینه ای (بلی – خیر) است. شیوه نمره گذاری این آزمونبه صورت صفر و یک است.

پایایی: پورشافعی(1371) ضریب پایایی 83/0 را بدست آورده است. گلبرگ (1373) ضریب پایایی 89/0 را گزارش کرده است.

روایی: بررسي ها در ايران وخارج از ايران بيان گر آن است كه اين آزمون از اعتبار و روايي قابل قبولي برخوردار است اعتبار علمی ابزار عزت نفس کوپر اسمیت توسط نیسی(1363)، انصاری جابر(1374) و زاغری تفرشی (1375) تأیید شده است. هرز و گولن (1999) ضريب آلفاي 88/ . را براي نمره كلي آزمون گزارش كرده اند. همچنين جهت سنجش روايي بين نمره كل آزمون با خرده مقياس روان آزرده گرايي در آزمون شخصيت آيسنك ،روايي واگراي منفي و منعادار و با خرده مقياس برون گرايي روايي  همگراي مثبت معنادار به دست آمده است. ادموند سون و همكاران (2006) نيز ضريب همساني دروني 86/ . تا 90/ . را براي آزمون عزت نفس كوپر اسميت گزارش كرده اند. كوپر اسميت و ديگران (1990) ضريب باز آزمايي را بعد از پنج هفته 88/ . و بعد از سال 70/ . گزارش كرده اند ضريب همساني دروني گزارش شده بين 89/ . تا 83/ . در مطالعات مختلف متغير بوده است . پور شافعي (1371) با روش دو نيمه كردن ضريب 87/ . را گزارش كرده است . در بررسي روايي آزمون كوپر اسميت ،ثابت (1375) و نايبي فرد(1382) روايي همگراي مثبت بين آزمون كوپر اسميت و آزمون عزت نفس آيسنك به دست آوردند. اين ميزان در پژوهش ثابت 80/. و در پژوهش نايبي فرد 78/ . بوده است. همچنين  ضرايب اعتبار اين آزمون با روش باز آزمايي براي دختران و پسران به ترتيب 90/ . و92/ . گزارش شده است (امانیان، 1388).
فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه 
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